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زنانی که قصد طــاق و جدایی دارند، بــرای اینکه از این مخمصه 
درآینــد و درگیر تشــریفات قانونــی ســایر طلاق‌ها نشــوند، با زوج 
توافــق می‌کنند کــه در ازای بخشــش بخشــی از مهریه خــود وارد 

پروسه طلاق توافقی شوند

تردیدی نیســت که این تلاش‌هــا در حد کفایت انجام نمی‌شــود 
و افزایــش ایــن میانجیگری‌ها بــرای کاهــش طلاق‌هــای توافقی 
ضــرورت دارد، ولــی نمی‌توانیــم ادعــا کنیــم وجود طــاق توافقی 

به‌عنوان یک راه جدایی مسالمت‌آمیز ،  امر ی منفی است

بسیاری از زوجین این روش طلاق را به این دلیل انتخاب می‌کنند 
که از موانع قانونی که در سایر طلاق‌ها وجود دارد خلاص شوند. 
قانون می‌تواند این پروسه را طولانی کند تا این افراد فرصت پیدا 
کنند به صلح و سازش بیندیشــند. تصمیمات تکانشی که فرد بر 
اثر تحریک عاطفی می‌گیرد، با گذشــت زمان ممکن است تغییر 

کند و سازگاری در فرد به ‌وجود آید

آمار طلاق در شهر و روستا
مسئله »طلاق« در حیات انسانی دارای جنبه‌های 
گوناگونی اســت. از یک جهت، پدیده‌ای حقوقی 
اســت و از جهت دیگر، پدیده‌ای اقتصادی. به این 
معنا که هم می‌تواند »خانــواده« را به‌عنوان یک 
واحد اقتصادی بــر پا  دارد و هم بــه عنوان عامل 
اقتصادی مانند »درآمد خانــواده « و به‌طور کلی، 
»فقر« موجب از هم گســیختگی خانواده ‌شــود. 
بنابرایــن یکی دیگــر از عوامل مؤثــر در کمیت 
آماری طلاق، وضعیت معیشت و شرایط اقتصادی 
خانواده‌هاست. از ســوی دیگر، طلاق یک پدیده 
روانشناختی است؛ چرا که بر تعادل روانی اعضای 
خانواده تأثیــر می‌گذارد و همچنیــن یک پدیده 
جمعیتی است. چون بر ترکیب جمعیتی و ساختار 
آن در سلسله مراتب نهادها اثر می‌گذارد. از سوی 
دیگر، طلاق یک پدیده اجتماعی نیز هســت. به 
این معنا که علل و زمینه‌هــای اجتماعی موجود 
 و به‌طــور کلی، ســاختار جامعه می‌تواند ســبب
 از هم گسیختگی خانواده‌ها شود. انسان در زندگی 
فردی و اجتماعی خــود، از ارزش‌ها و هنجارهای 
ثابتی پیروی نمی‌کند. گذشت زمان و یا حتی تغییر 
مکان و شرایط خاص اجتماعی دیگر ازجمله عوامل 
تغییر ارزش‌ها و نگرش‌هاست. در ابتدای زندگی، 
چیزهایی برای ما ارزش به شمار می‌رود که شاید 
بعدها جاذبه‌ خود را از دســت بدهــد. عمده‌ترین 
عامل تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها »ارتباطات« است. 
نقش وسایل ارتباطی در تغییر نگرش‌ها و ارزش‌ها 

و تزریق هنجارها بسیار مؤثر است.

چرایی پایین بودن آمار طلاق در 
برخی از محدوده‌های جغرافیایی

بر پایه آمار ثبت احوال کشــور در یک ماهه نخســت ســال 
1402در کل کشــور 79هزار و 260مورد ازدواج و 37هزار و 
701مورد طلاق به ثبت رســیده اســت. کمترین آمار طلاق 
به‌ترتیب مربوط به اســتان‌های ایلام با 185مورد، خراســان 
جنوبی 312و کهگیلویه و بویراحمد با 374مورد اســت. این 
آمار امیدوارکننده در برابر اعداد آماری برخی از شهرها و مراکز 
استان‌ها که سیر صعودی‌شان معمولا متوقف نمی‌شود، جای 
تامل و بررسی با هدف الگوبرداری فرهنگی و اجتماعی دارد. 
نخستین عناصری که جامعه را قوام می‌بخشد و به آن صفت 
اجتماعی می‌دهد، »زن« و »مرد« است. در دین مقدس اسلام، 
بر نهاد خانواده تأکید فراوان شــده و از مســئله عزوبت نهی 
شده است. پیامبر)ص( در حدیث معروفی از ازدواج به‌عنوان 
»سنت« خود یاد می‌کند که این نشان‌دهنده اهمیت ازدواج 
اســت. با این رویکرد می‌توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل 
پایین بودن آمار طلاق در برخی شهرها، کیفیت اصول اعتقادی 

و مذهبی افراد در آن است.

طلاق در جامعه شهری و روستایی
آمارها در بسیاری از کشورها ازجمله ایران نشان می‌دهد 
که طلاق در میان شهرنشینان بیشتر از روستاییان است. 
میزان طلاق، به‌ویژه در نواحی صنعتی و کارگری به‌دلیل 
گسیخته شدن پیوندها و ســنت‌ها، نمودی منفی دارد. 
بر عکس، ائتلاف میــان زوجین در جوامع روســتایی به 
ندرت منجر به طلاق می‌شــود. توجه داشــته باشید در 
جوامع روســتایی میزان پایبندی به ارزش‌ها، سنت‌ها و 
همچنین نحوه تعامل گســترده افراد  نمود پررنگی دارد 
و همین موضوع باعث کاهش جدایی و طلاق می‌شــود. 
سســتی روابط اجتماعی در جامعه شــهری و متمایل به 
تجددگرایی‌ها و ضد‌ارزش‌های پذیرفته شــده به عقیده 
بســیاری از جامعه‌شناســان از نظر ســاختاری طلاق را 
افزایش می‌دهد. علاوه بر موارد فوق، بهتر است از عوامل 
دیگری هم یاد کنیم که با وجــود فاکتورها و مولفه‌های 
مدرن در شــهرهایی مانند تهران، آمار طــاق در آن را 
افزایش می‌دهد و در مقابل، این آمار در جوامع کوچک‌تر، 
روندی کاهشی و یا ثابت دارند. میزان سواد و آگاهی‌های 
عمومی، قوام باورهای مذهبی افراد و خانواده‌ها، پایبندی 
به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی، جایگاه اجتماعی و شغلی، 
سطح فرهنگی و نوع قومیت، کمیت و کیفیت دسترسی 
به امکانات، درگیری با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد 
و انواع بزه، فقدان مؤثره‌هایی مانند فرزند، روایتگری‌های 
خوشــایند از پدیده طلاق بــدون درنظر گرفتــن ابعاد 
گسترده پیامدهای آن، عدم‌اطلاع از اختلافات فرهنگی و 
شخصیتی زوجین نسبت به هم در قومیت‌ها و فرهنگ‌های 
متفاوت، اختلافات ســنی و گرایش بــه گروه‌های مرجع 
غیرهمسان اجتماعی و فرهنگی در سایه استفاده بی‌رویه 
از شــبکه‌های مجازی ازجمله عوامــل تأثیرگذار در آمار 

طلاق به تفکیک مرزهای جغرافیایی است.

نکته 1جهان

نکته 3

نکته 2

براساس آمار 80درصد از طلاق‌های زوجین را طلاق‌های توافقی 
تشکیل می‌دهد. تعدادی از کارشناسان معتقدند سهل‌گیری دستگاه قضا 
در صدور احکام طلاق توافقی در افزایــش این نوع متارکه‌ها تأثیر قابل 

توجهی داشته است. نظر شما چیست؟
بدیهی است که کثرت پرونده‌ها و ضرورت تســریع در رسیدگی به آنها و نیز 
مشاهده آسیب‌های متعدد روحی و روانی ناشی از طولانی شدن روند رسیدگی 
به اختلافات خانوادگی نســبت به طرفین دعوی، فرزندان مشــترک و حتی 
بستگان ایشــان موجب شود که درخواســت‌های طلاق‌ توافقی در مقایسه با 
دعاوی اختلافی، مورد استقبال مرجع دادرسی نیز قرار گیرد؛ چرا که متأسفانه 
طرفین دعوا حتی در مواردی که لازمه اجرای حکم طلاق، صرف اوقات طولانی 
دادرسی و تبادل میلیاردها تومان بین آنان است هم در برابر تبعات سهمگین و 

درازمدت طلاق برای جامعه و حتی فرزندان خود کمتر مسئولیت 
می‌پذیرند و به زعم خود به قصد تنبیه و تنبه طرف مقابل 

باعث تحمیل هزینه‌های متعدد مالی، روحی و روانی 
به جامعه و فرزندان و اشتغال روزافزون محاکم 

خانواده می‌شــوند و بدیهی است در چنین 
شــرایطی طلاق توافقی و فصل خصومت 
که باعث جلوگیری از گسترش اختلافات 
و ختــم پرونده‌های متعدد دادرســی 
می‌شــود، ‌به‌عنوان راهکاری ناگزیر و نه 
مطلوب )مصداق آیه امساک بمعروف او 
تسریح باحسان؛ سوره مبارکه بقره، آیه 

۲۲۵(مورد استفاده قرار گیرد.
در روند رسیدگی حقوقی به 

اختلافات زوجین، اگر درخواست طلاق 
براساس درخواســت زوج یا زوجه باشد، 

دادرســی با صرف زمان طولانی و ایجاد موانع 
صورت می‌گیرد تا شــاید بین زوجین صلح و سازش 

ایجاد شود. اگر همین رویه در مورد طلاق‌های توافقی اجرا شود، 
شاید زوجین فرصتی برای تأمل و صلح و سازش پیدا کنند. آیا این ادعا 

درست است؟
این امر بستگی به دلایل واقعی درخواست طلاق توسط زوجین دارد و به‌عنوان 
مثال، یکی از انگیزه‌های درخواست طلاق توافقی، امکان اخذ معافیت کفالت 
فرزند ذکور از سربازی یا دریافت مستمری برای فرزندان دختر مطلقه و فاقد 
شوهر از حقوق مستمری پدر است. بدیهی اســت که در چنین مواردی هیچ 
اقدام مصالحه‌جویانه‌ای از ســوی محاکم مورد پذیــرش زوجین قرار نخواهد 
گرفت. همچنین اگر دلیل اصلی تقاضای طلاق، وجود اختلالات شــخصیتی 
و رفتاری یا اعتیــاد جدی یکی از طرفین به مواد ‌مخــدر و روانگردان صنعتی 
باشد یا ناتوانی مالی مرد به‌عنوان سرپرست خانواده در تامین نیازهای حداقلی 
زندگی اثبات گردد، قطعا هیچ راهکار حقوقی برای جلوگیری از طلاق در اختیار 

محاکم نیست.
آیا کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های طلاق‌های توافقی تنها 

دلیل استقبال زوجین در حال متارکه، از این نوع درخواست طلاق است؟
متأسفانه آمار طلاق در سال‌های اخیر به دلایل متعدد اجتماعی، اقتصادی و  
فرهنگی رو به افزایش بوده و صرف هزینه و زمان کمتر برای زوجینی که قصد 
جدی برای جدایی از یکدیگر دارند، قطعا یکــی از دلایل روی‌آوری به طلاق 
توافقی است؛ چون صدور حکم طلاق به‌ درخواست زوجه قانونا مستلزم اثبات 
عســروحرج )ماده ۱۱۳۰ ق مدنی(، اثبات عدم‌پرداخت نفقه توسط شوهر و 

عدم‌امکان الزام وی به پرداخت )ماده۱۱۲۹ ق مدنی(، اثبات تحقق شــروط 
ضمن‌عقد ازدواج )ماده ۱۱۱۹ ق مدنی( براســاس ادله محکمه‌پسند یا جلب 
رضایت همسر با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا بیشــتر از آن)ماده ۱۱۴۶ ق 
مدنی( است. از آنجا که اغلب بانوان نجیب ایرانی، در مواجهه با سوء‌رفتار همسر یا 
عدم‌ایفای وظایف قانونی از جانب وی، به مکتوم نگهداشتن آن تمایل دارند، ارائه 
ادله متقن و محکمه‌پسند از این موارد هنگام طرح دعوی برایشان میسر نیست. 
بنابراین باتوجه به محدودیت‌های مالی و اخلاقی ترجیح می‌دهند با بذل مهریه 
و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت و جلب رضایت همسر، در زمان کوتاه‌تر و 
بدون ورود به شرح و بسط جزئیات اختلاف نسبت به طلاق )توافقی( اقدام کنند. 
متقابلا طرح دعوی طلاق از جانب آقایان نیز مستلزم تعیین تکلیف و پرداخت 
حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، شرط تنصیف دارایی، نحله 
و استرداد جهیزیه است که با توجه به بار مالی سنگین آن، ترجیح 
زوج نیز معمولا به طرح دعوی طلاق توافقی است که غالبا 
با بخشــش حقوق مالی زوجه در قبال طلاق یا اخذ 

حضانت فرزندان مشترک انجام می‌شود.
الــزام زوجین به شــرکت در 
جلسات مشــاوره پیش از طلاق راهکار 
قوه قضاییه برای کاهش آمار طلاق است. 
این اقدام را در ایجاد صلح و سازش بین 

زوجین چقدر مؤثر می‌دانید؟
متأسفانه کاهش قبح اجتماعی و اخلاقی 
طلاق در کنار گسترش مفاسد اخلاقی و 
روحیه بی‌بندوباری از طریق فضای مجازی 
و عدم‌تعهد واقعی زوجین نسبت به یکدیگر، 
در عادی‌سازی طلاق حتی در سال‌های اولیه 
تشکیل زندگی مشترک، بی‌تأثیر نبوده است. با 
این‌حال با وجود تغییر ساختار و بافت سنتی خانواده 
که می‌توانست بخش بزرگی از داوری و حل‌اختلاف قبل 
از دادگاه را مدیریت کنــد، در قانون حمایت از خانواده 
مراکز مشــاوره‌ای تحت نظارت قوه‌ قضاییه به‌منظور 
جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و ایجاد صلح و سازش، تاسیس شده 
که کارشناسان رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روانشناسی، مددکاری 
اجتماعی و فقه و حقوق در آن مراکز به این مهم می‌پردازند. به‌نظر می‌رسد 
اطلاع‌رسانی مناســب و گســترش فرهنگ رجوع به چنین مراکزی قبل از 
تبدیل اختلافات خانوادگی به بحران‌های لاینحل در کاهش نرخ فروپاشــی 
خانواده مؤثر است. ازدواج یک تعامل و پیوند پیچیده چندوجهی و بی‌شک، 
بزرگ‌ترین تصمیم در زندگی هر فرد است که از جنبه‌های عاطفی و هیجانی 
تا مسائل ژنتیک و حقوقی را در بر می‌گیرد. لذا اخذ مشاوره‌های روانشناسی، 
تربیتی، حقوقی و حتــی اقتصادی قبــل از ازدواج برای تقویت احســاس 
مسئولیت زوجین و کمک به ماندگاری نهال خانواده در جامعه پرتلاطم امروز، 
امری ضروری اســت و این کار باید در دوره دبیرستان و دروس عمومی همه 
رشته‌های دانشگاهی به‌عنوان یک مهارت اساسی در زیست اجتماعی، مورد 
اهتمام قرار گیرد تا تعهدات ناشی از عقد ازدواج نه به‌عنوان یک امر نمادین و 
سمبلیک بلکه به‌عنوان یک تعهد قانونی الزام‌آور به طرفین و حتی پدر و مادر 
آنها به‌طور کامل و شایسته تفهیم شــود. ساده‌‌سازی مراسم عروسی که یک 
توصیه دینی است نباید با سبک‌انگاری تعهدات ناشی از ازدواج اشتباه گرفته 
شود؛ زیرا ســبک‌انگاری تعهدات ازدواج به عدم‌درک خسارت‌‌های بی‌شمار 

طلاق می‌انجامد.

از آسان‌ترین تا سختگیرانه‌ترین 
قوانین طلاق

فرقی نمی‌کند طلاق توافقی باشــد و یا غیرتوافقی؛ در 
هر صورت برای اقدام نســبت به آن در هر کشوری باید 
پایبند قوانین و مقرراتی‌ باشیم که از سوی مراجع دولتی 
و قضایی آن کشــور تنظیم و تصویب شده است. برای 
 آشنایی مختصر با قوانین برخی کشورها، مطلب زیر را 

با هم مرور می‌کنیم.

مصر
قوانین طلاق در کشورهای دنیا متفاوت و 
براساس آداب، فرهنگ و مذهب آن کشور 
است. مصر در ســال 2000برای طلاق 
توافقی، قوانینی با جزئیات بیشتر نسبت به قبل درنظر گرفت. 
البته در قوانین جدید، همچنان حقوق زنان نسبت به مردان 
در وضعیت نابرابری قرار دارد. پیش از قانون طلاق فعلی، زنان 
مصری تنها درصورتی می‌توانستند طلاق بگیرند که اثبات 
کنند همسر آنها به‌صورت جسمی یا روحی از آنها سوءاستفاده 
کرده اســت. این در حالی بود که مردان می‌توانستند بدون 
مراجعه به مراجع مذهبی یا قضایی همسر خود را به راحتی 
طلاق دهند و از خانه بیرون کنند. براساس قوانین فعلی این 
کشور، زوجین برای به حکم رسیدن درخواست طلاق‌شان 
باید بعد از طی مراحل قضایی و حقوقی، دوره‌های آموزشی و 
خانوادگی معین را سپری کنند. این دوره‌ها با توجه به شرایط 

زوجین از ‌6ماه تا یک سال به طول می‌انجامد.

ژاپن
ژاپن ازجمله کشورهایی است که طلاق 
به‌راحتی و آسانی در آن به وقوع می‌پیوندد. 
زوجین تنها باید یک فرم یک صفحه‌ای 
را مهر، امضا و ارســال کنند. این افراد می‌توانند حتی بدون 
مراجعه به دادگاه طلاق بگیرند؛ همچنان که بیش از 90درصد 
از مجموع آمار طلاق در این کشور به طلاق توافقی اختصاص 
دارد. یکی از پیچیدگی‌هایی که ممکن است در ارتباط با قوانین 
طلاق در ژاپن خاطرنشــان کنیم، موضوع حضانت فرزند و 
فرزندان است. یکی دیگر از نکات جالب در مورد قانون طلاق 
در ژاپن، این اســت که زنان بعد از گذشت ‌6ماه از تاریخ ثبت 
طلاق خود می‌توانند برای ازدواج مجدد اقدام کنند. نکته قابل 
ذکر دیگر، نام‌خانوادگی زن بعد از ثبت طلاق است. به‌عبارتی 
ساده‌تر، اگر زن بخواهد به نام‌خانوادگی پدری خود بازگردد 
باید فراز و نشیب‌هایی بیش از فرایند ثبت طلاق را تحمل کند.

استرالیا
شرایط و قوانین طلاق در کشورهای دنیا 
برای انواع طلاق‌ها متفاوت است؛ مثلا در 
کشور استرالیا طلاق توافقی قانونی است. 
قانون طلاق توافقی در استرالیا نخستین بار در سال 1975به 
واسطه مصوبه قانون خانواده تنظیم شد. در یکی از مفاد این 
قانون آمده که یکی از شرایط ثبت طلاق توافقی این است که 
زن و مرد حداقل ‌12ماه جدا از هم زندگی کرده باشند. البته 
این عدم‌تمایل به یکدیگر باید با ارائه اسناد و مدارک همراه 
باشد. اگر از ازدواج زن و مرد در استرالیا کمتر از 2سال بگذرد 
باید پیش از اقدام به طلاق در جلسات مشاوره و روان‌درمانگری 
شرکت کنند چرا که امکان آشتی و بازگشت به یکدیگر وجود 
دارد. شهروندان استرالیایی برای اقدام به طلاق باید از طریق 
فرم آنلاین اقدام کنند. معمولا طلاق یک‌ماه و یک روز پس از 

جلسه رسمی دادگاه تأیید می‌شود.

آلمان
یکی دیگــر از کشــورهایی کــه طلاق 
به‌ســادگی در آن ثبت می‌شــود، آلمان 
اســت. طلاق در آلمان به‌صورت رسمی 
بین 4تا ‌6ماه صورت می‌گیرد و رسمی می‌شود. با این حال اگر 
ازدواج، سابقه بالایی داشته باشد و زن و مرد متمول باشند و 
سرمایه‌ زیادی داشته باشند برای رسیدگی به این امور ممکن 
است فرایند طلاق یک سال یا بیشتر به طول بینجامد. طلاق 
باید در دادگاه صورت بگیرد. در نخســتین مرحله از فرایند 
طلاق در آلمان زن و مرد باید یک وکیل اســتخدام کنند تا 
فرایند طلاق با تشریفات قانونی از طریق وکیل پیگیری شود. 
این فرایند باید در دادگاه محلی و یا دادگاه خانواده دنبال شود. 
پس از ارسال مدارک، دادگاه تقاضانامه آنها را بازبینی می‌کند 
و آن را برای زوجین می‌فرستد و از آنها طلب پاسخ می‌کند. 
حین این فرایند، دادگاه به ‌صورت مجزا، برای هر یک از طرفین 
دعاوی خانوادگی فرم‌هایی ارسال می‌کند تا حقوقی که نیاز به 
انتقال آنهاست، به‌طور دقیق محاسبه شود. مدت زمان مورد 
نیاز برای فرایند طلاق به این بستگی دارد که عمر ازدواج شما 
چقدر بوده است؟ آیا شما و همسرتان در مورد تقسیم اموال با 
یکدیگر توافق دارید یا خیر و اینکه چه میزان پس‌انداز دارید؟

هند
در برابر اغلب کشورهایی که طلاق در آنها 
به راحتی با حداقل مــوارد قانونی انجام 
می‌پذیرد، هند جزو کشورهایی‌ است که 
طلاق در آن با دشواری و هزینه‌های فراوان همراه است. این 
قوانین سخت حتی شامل طلاق توافقی هم می‌شود؛ چرا که 
پیش از تقاضای طلاق در دادگاه زن و مرد باید اثبات کنند که 
برای مدت یک‌ تا 2سال جدا از یکدیگر زندگی کرده‌اند. لازم به 
ذکر است که در هند، طلاق نیز مانند بسیاری از امور و پدیده‌ها 
در ارتباط مستقیم با مذهب است. برای طلاق‌های غیرتوافقی 
نیز باید دلایلی مســتند و معتبر از دیدگاه دادگاه ارائه شود. 
دلایلی مانند خشونت جسمی و یا ذهنی، فساد، تغییر مذهب، 
اختلال ذهنــی، بیماری‌های لاعلاج و اقدام به‌خودکشــی 

ازجمله دلایل معتبر برای ثبت طلاق است.

مسیر میانبر برای جدا شدن را خوب شناخته‌اند؛ مسیری که آنها را با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن به 
هدفشان می‌رساند: »طلاق توافقی«؛  هدف و سرانجامی که زوجین شاید در عصبانیت و وسط بگومگوهای 
بی‌اساس و لجبازانه، برای زندگی مشترک خود تعیین کرده‌اند و حالا با شتاب و تعجیل قانون در صدور 
حکم طلاق توافقی، فرصتی برای بازگشت و تأمل پیدا نمی‌کنند. ثمره این هدف‌گذاری و صدور حکم 
شتاب‌زده از سوی زوجین و دستگاه قضا آمار روبه رشد و قابل تأمل طلاق‌های توافقی است که 80درصد طلاق‌های کشور را شامل می‌شود. در گزارش 
زیر و در گفت‌وگو با حکیمه میری، معاون قضایی سرپرست و دادرس اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده شماره 2 تهران، جنبه‌های مختلف و راه‌های 
کاهش این جدایی بی‌دردسر و عجولانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. میری اعتقاد دارد ارائه مشاوره صحیح به زوجین در مراحل پیش از صدور 

حکم در کاهش آمار طلاق‌های توافقی نقش بسزایی دارد.

رابعه تیموریگزارش
روزنامه‌نگار

بررسی دلایل افزایش طلاق توافقی در گفت‌وگو با دادرس اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده شماره 2 تهران

میانبر طلاق؛ بدون وقفه و تأمل
کارشناسان حقوقی و روانشناسان وجود طلاق توافقی را برای رسیدگی به اختلافات زوجین امری ناگزیر می‌دانند، ولی معتقدند برای کاهش این نوع 

طلاق اقدامات جدی ضرورت دارد.

کارشناسان، تأمل قانون در صدور احکام طلاق توافقی را لازم می‌دانند

عده‌ای از زوجین رابطه عاطفی ازدواج را امری ساده می‌انگارند و پس از مواجهه 
با مشکلات زندگی، در پایان دادن به زندگی مشترک و انتخاب طلاق توافقی به 
شیوه معمول در معاملات مادی عمل می‌کنند. به این معنا که ازدواج را مانند 
معامله خودرو یا ملکی می‌پندارند که شخص از انجام معامله پشیمان شده و 
تصمیم می‌گیرد آن را فسخ کند. این مطلب به‌معنای آن نیست که کسانی که 
طلاق غیرتوافقی را انتخاب و با تنش از هم جدا می‌شــوند، به پدیده ازدواج و 
طلاق نگاه زیبایی دارند. طلاق به‌طور کلی امری مذموم است و چه به‌صورت 
توافقی صورت گیرد و چه به‌صورت غیرتوافقی، خسارت‌های روانی و اجتماعی 
فراوانی به خانواده و جامعه تحمیل می‌کند، اما اگر از این امر گریزی نباشــد، 
طلاق توافقی بر طــاق غیرتوافقی ارجحیت دارد؛ زیــرا زوجین از تنش‌ها و 
درگیری‌های خاصی که در طلاق وجود دارد، کمتر آسیب می‌بینند. بسیاری از 
زوجین این روش طلاق را به این دلیل انتخاب می‌کنند که از موانع قانونی که در 
سایر طلاق‌ها وجود دارد خلاص شوند. قانون می‌تواند این پروسه را طولانی کند 
تا این افراد فرصت پیدا کنند به صلح و سازش بیندیشند. تصمیمات تکانشی 
که فرد بر اثر تحریک عاطفی می‌گیرد، با گذشت زمان ممکن است تغییر کند 
و سازگاری در فرد به ‌وجود آید. مراکز قضایی باید به زوج‌های در شرف طلاق 
کمک کنند که در این امر کمی تأمل و طمأنینه داشــته باشند و برای سازش 
به‌دنبال راه‌حل بگردند. این مراکز باید پس از بررسی مشکلات زوجین متقاضی 
متارکه، مدت زمانی را به آنها فرصت دهند و آنها را به مشاورانی خبره و باتجربه 
ارجاع دهند. کیفیت مشاوره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید مشاور 
از تکنیک‌ها و فنونی استفاده کند که زوجین در حال متارکه به تأمل و پرهیز از 
لجبازی واداشته شوند. البته این نوع مشاوره‌ها بسیار سخت و پیچیده هستند 

و تخصص و تجربه بالای مشاوران را می‌طلبند.

در نظام حقوقی همه کشــورها برای پیشــگیری از طلاق موانعی قرار 
می‌دهند که زوجین با قــرار گرفتن در برابر این موانع شــاید از جدایی 
منصرف و به ادامه زندگی مشــترک تمایل پیدا کنند. در قوانین کشور 
ما نیز این محدودیت‌ها پیش‌بینی شده که حتی اگر زوجین در طلاق به 
تفاهم برسند، باز هم به داوری ارجاع می‌شوند و داوران در روند دادرسی 
تلاش می‌کنند آنها را به سازش برسانند. تردیدی نیست که این تلاش‌ها 
در حد کفایت انجام نمی‌شود و افزایش این میانجیگری‌ها برای کاهش 
طلاق‌های توافقی ضرورت دارد، ولی نمی‌توانیم ادعا کنیم وجود طلاق 
توافقی به‌عنوان یک راه جدایی مســالمت‌آمیز، امري منفی است. طلاق 
فی‌نفسه و براساس آموزه‌های دینی و به‌دلیل تبعات اجتماعی و خانوادگی 
خود امری نکوهیده و ناپسند است، ولی این امر اگر محتوم باشد، طلاق 
توافقی که جزو قوانین ابتکاری نظام حقوق خانواده محسوب می‌شود، بر 
سایر طلاق‌ها ارجحیت دارد. شاید تصور شود که وجود این نوع طلاق در 
صعودی شدن آمار طلاق‌ها نقش داشته است. بنده با اطمینان این نظریه 
را رد می‌کنم و معتقدم درصورت نبودن امکان طلاق توافقی، شاهد بروز 
و ظهور مسائل و مشکلات اجتماعی دیگری خواهیم بود. امری که باید 
در این‌باره مورد توجه قرار گیرد، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
است که در جامعه اســامی ما مغضوب‌ترین حلال خداوند را گسترش 

داده است.

 در قوانین خانواده کشور ما حق طلاق متعلق به مرد است و استثناهایی که زن 
می‌تواند تقاضای طلاق بدهد، محدود و مشخص است. زنانی که قصد طلاق و 
جدایی دارند، برای اینکه از این مخمصه درآیند و درگیر تشریفات قانونی سایر 
طلاق‌ها نشوند، با زوج توافق می‌کنند که در ازای بخشش بخشی از مهریه خود 
وارد پروسه طلاق توافقی شوند. در این نوع طلاق تشریفات خاص مثل داوری 
وجود ندارد و زوجین سریع‌تر از هم طلاق می‌گیرند. البته در این نوع طلاق هم 

برای آشتی دادن زوجین تلاش‌هایی انجام می‌گیرد؛ مثلا دادخواست‌های توافقی 
را با این احتمال که امکان صلح و ســازش وجود دارد به شوراهای حل اختلاف 
می‌فرستند، اما اگر در شورای حل اختلاف یکی از طرفین حاضر نشود یا حاضر 
به گذشت و سازش نشوند، پرونده را به دادگاه خانواده می‌فرستند. در دادگاه‌های 
خانواده هم راه‌هایی مانند مشــاوره برای جلوگیــری از طلاق زوجین امتحان 
می‌شود. این مشاوره‌ها اگر تشریفاتی نباشند و مشاور نقش خود را به درستی 
انجام دهد، در کاهش طلاق‌های توافقی تأثیر ویژه‌ای خواهند داشت. اما به‌طور 
کلی باید راهکارهای سازش و میانجیگری در این نوع جدایی‌ها افزایش پیدا کند. 
به موازات افزایش اقدامات حقوقی و قانونی، توجه به پیش‌زمینه‌های فرهنگی 

و دینی که موجب تهدید بنیان خانواده و افزایش طلاق می‌شود ضرورت دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقابل ساختار سنتی و مدرن در جامعه کنونی ایران، فردگرایی 
نیمه‌تمام، افزایش آگاهی و اشــتغال زنان، تغییر نگرش افراد جامعه نســبت به ازدواج، 
جامعه‌پذیری ناقص و کاهش کنترل اجتماعی از عوامل افزایش طلاق در جامعه است. تا 
چند سال پیش طلاق پدیده‌ای مذموم به شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به 
آن فکر می‌کردند یا گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی دادگاه‌ها سردرگم می‌شدند که 
از طلاق گرفتن منصرف می‌شدند، اما اکنون با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست 
برای جداشدن از هم کفش آهنین بپوشند. آنها می‌توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل 
مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و ... بــه راحتی به دادگاه مراجعه کنند و 
پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شــوند. مقایسه دو نوع طلاق توافقی و 
غیرتوافقی نشان می‌دهد که طلاق توافقی بیشتر، از سوی افراد طبقه متوسط جامعه مورد 
استقبال قرار می‌گیرد. این افراد نسبت به افرادی که به‌صورت غیرتوافقی اقدام به طلاق 
می‌کنند، به ساختارهای مدرن جامعه نزدیک‌تر بوده و به زندگی نگرش غیرسنتی دارند 
و نسبت به یکدیگر در زندگی و حتی در فرایند طلاق مســالمت‌آمیز برخورد می‌کنند. 
طلاق توافقی یکی از بحران‌های تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به 

گسترش است.

مشاوره‌های تخصصی و باکیفیت لازم است
کیومرث فرحبخش/ دانشيار مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت رئیسه انجمن مشاوره ایران

راهکارهای سازش و میانجیگری افزایش پیدا کند
محمدحسین ساکت/ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و رئیس هیأت مدیره انجمن حقوق‌شناسی

به زمینه‌های افزایش طلاق توجه کنیم
علی تقی زاده/ پژوهشگر حقوق خانواده و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

طلاق توافقی رو به افزایش است
باقر ساروخانی، جامعه‌شناس 

ازدواج یک تعامل و پیوند پیچیده 
چندوجهی و بی‌شک، بزرگ‌ترین 

تصمیم در زندگی هر فرد است که از 
جنبه‌های عاطفی و هیجانی تا مسائل 

ژنتیک و حقوقی را در بر می‌گیرد

بدیهی است که کثرت پرونده‌ها و ضرورت تسریع در 
رسیدگی به آنها و نیز مشاهده آسیب‌های متعدد روحی 
و روانی ناشی از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات 
خانوادگی نسبت به طرفین دعوی، فرزندان مشترک و 

حتی بستگان ایشان موجب شود که درخواست‌های طلاق‌ 
توافقی در مقایسه با دعاوی اختلافی، مورد استقبال مرجع 

دادرسی نیز قرار گیرد

متأسفانه آمار طلاق در سال‌های اخیر به دلایل 
متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو به 

افزایش بوده و صرف هزینه و زمان کمتر برای 
زوجینی که قصد جدی برای جدایی از یکدیگر 
دارند، قطعا یکی از دلایل روی‌آوری به طلاق 

توافقی است

لزوم اصلاح قوانین خانواده و کمک به کاهش پدیده طلاق امری 
است مبرهن که آمار و ارقام فزاینده طلاق‌های توافقی ضرورت 
آن را به خوبی نشان می‌دهد. اما این قوانین از مرحله وضع و 
تصویب تا امروز که ســال‌ها از اجرای آنها می‌گذرد، مراحل 
مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند و برای رفع نواقص آن قدم‌های 
قابل توجهی برداشته شده است. در گزارش زیر بخشی از این 

اقدامات شرح داده شده است.

قدم‌هایی برای وصل‌کردن
 تغییرات قوانین خانواده در گذر زمان 

سال 1391
تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده

سال 1393
 ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از خانواده

سال 1394
آغاز به‌ کار مراکز مشاوره پیش از طلاق

سال 1398
راه‌اندازی سامانه تصمیم برای ثبت درخواست طلاق و ارجاع به مراکز مشاوره

سال 1400
اجبار و التزام زوجین برای شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق

1391
در اواخــر ســال ۱۳۹۱ قانون 
حمایت از خانــواده تصویب و 
آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال 
۱۳۹۳ ابلاغ شــد، امــا در این 
قانون برای کاهــش اختلافات 
و پیشگیری از جدایی زوجین 
راهکارهایــی عملیاتی تعریف 
نشده بود و این خلأ تا زمان ابلاغ 
دستورالعمل اجرایی این قانون 

احساس می‌شد.

1393
در سال ۱۳۹۳ معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
براساس تبصره ماده ۱۶ نسبت به فعال بودن 
مراکز مشــاوره در کنار دادگاه‌های خانواده 
اقدام کرد. ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده 
اعلام می‌کند که قوه قضاییه مکلف است در 
کنار دادگاه‌های خانواده مراکز مشــاوره نیز 
ایجاد کند و تمامی پرونده‌های طلاق در ابتدا 
در این مراکز مشاوره بررسی شده  و نتيجه آن 
به دادگاه اعلام شود تا درصورت عدم‌سازش 

دستور طلاق صادر شود.

1394
در اوایل سال 1394قوه قضاییه تعدادی از 
مراکز مشاوره‌ای را که تحت نظارت سازمان 
بهزیستی بود، شناســایی کرد و صلاحیت 
این مراکز را براســاس پروتکل‌های موجود 
مورد ســنجش قرار داد. از این مراکز برای 
همکاری در معیت دادگاه‌ها استفاده شده، 
در همین راســتا نیز شــیوه‌نامه‌ای توسط 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
تهیه و فراینــد مراجعه متقاضیان طلاق به 

مراکز مشاوره از این طریق اعلام شد.

1395
براســاس این شــیوه‌نامه افراد می‌توانند به ۴ صــورت برای 
درخواست طلاق اقدام کنند؛ نخستین روش برای درخواست 
طلاق این است که به‌صورت مستقیم به دادگاه مراجعه  کنند 
و از طریق دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند. همچنین 
می‌توانند با مراجعه به دفاتر قضایی و ثبت درخواست طلاق به 
مراکز مشاوره ارجاع داده شوند. همچنین خودشان می‌توانند به 
مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی که مورد تأیید قوه قضاییه 
است مراجعه کرده و خدمات مشــاوره را دریافت کنند و پس 
از آنکه مشاوره دریافت کردند، ســازش یا عدم‌سازش زوجین 
مشخص شده و از طریق دفاتر قضاییه به دادگاه ارجاع داده شوند.

1398
در سال 1398با همکاری 
سازمان بهزیستی، سامانه 
»تصمیم« راه‌اندازی شد. 
با راه‌اندازی این ســامانه 
افراد می‌توانند با مراجعه 
به ســایت، درخواســت 
طلاق خــود را ثبت و با 
دریافت کــد پیگیری به 
مراکز مشــاوره مراجعه 

کنند.

1400
در ســال 1400شرکت 
زوجین خواهان متارکه 
در جلســات مشــاوره، 
بیش از گذشــته الزامی 
شــد و پس از انعقاد این 
الــزام قانونــی، زوجین 
نمی‌توانند بدون حضور 
در جلسات مشاوره، سایر 
مراحل قانونــی طلاق را 

پیگیری کنند.


